
ماهواره ایواقعیت یا شایعه اینترنت 
در چنــد روز گذشــته مطالب زیادی 
درباره نصب و فروش ماهواره استارلینک 
در ایران منتشــر شده اســت. به گزارش 
در  اســتارلینک  ماهواره های  تجارت نیوز 
ایران با قیمتی حــدودا بین هزارو ۵۰۰ تا 
دوهــزارو ۵۰۰ دلار به فروش می رســند. 
حتی ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر 
شــده که نشــان می دهــد ماهواره های 
اســتارلینک در تهــران نصب شــده اند. 
سعید سوزنگر، کارشناس حوزه امنیت و 
اطلاعات، درباره قیمت و نحوه ورود این 
ماهواره هــا گفت: «نصــب ماهواره های 
اســتارلینک در تهران هنــوز به فراگیری 
نرســیده اســت، امــا احتمــال رواجش 
وجود دارد. ایــن ماهواره ها که از امارات 
یا کردســتان وارد ایران می شوند، قیمتی 
بین ۵۵۰ تــا ۶۰۰ دلار دارنــد. اگرچه در 
ایران با قیمت های بسیار بالاتری، حدودا 
بیــن هزارو ۵۰۰ تا دوهــزارو ۵۰۰ دلار به 
فــروش می رســند». او می گویــد: «فرد 
دســتگاه را بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ دلار می خرد 
و حــدود هزار دلار هم بــرای تحویل در 
تهران پرداخت می کند. شــارژ و آبونمان 
ماهانه ایــن ماهواره ها نیــز حدودا ۱۰۵ 
یورو اســت». این کارشــناس با اشاره به 
محدودیت هایــی که در رابطه با اینترنت 
ایران وجود دارد، از احتمال فراگیری این 

ماهواره ها خبر داد.
می کننــد  پیش بینــی  متخصصــان 
طی دو ســال آینده تلفن های همراه نیز 
ارتباط ماهواره ای خواهند داشت  امکان 
و روزبــه روز رواج آن افزایش می یابد. با 
توجه به ایــن نکته ها و شــرایط به نظر 
می رســد در مدت زمانی نه چنــدان زیاد 
به طور گسترده از این ماهواره ها استفاده 

می شود.
همچنین در این مــدت یک تصویر از 
سایتی منتشــر شــده که تعداد ماهواره 
استارلینک در ایران را نشان می دهد؛ این 
تصویر جعلی اســت اما حکایتی از آینده 

پیش رو دارد.
در شبکه های اجتماعی تعداد زیادی 
از افــراد به این روند و اشــتباه بودن نوع 
رفتار با این پدیده اشاره کرده اند. در واقع 
تجربه ایرانی نشان داده است معمولا در 
قبال هر پدیده جدیــدی همچون ویدئو، 
ماهواره و... این نوع رفتار شکست خورده 
و بــار دیگر غلط بودن سیاســت قرنطینه 

فرهنگی را نشان می دهد.
یکی از فعالان رسانه ای در شبکه های 
اجتماعی به نکته هــای متعددی درباره 
این روند اشــاره کرده و نوشته است: «از 
دوره قاجار تاکنون دولت ها نتوانســته اند 
جلــوی هیچ فناوری ارتباطــی را بگیرند 
که اگر توانســته بودند مــا الان نه رادیو 
داشــتیم، نه تلویزیون، نــه ماهواره و نه 

اینترنت.
اصرار بر این سیاست  شکست خورده، 
جــز تأمین منافــع کوتاه مــدت گروهی، 
نارضایتی مردم و مهم تر از آن تبدیل شدن 
دیگری  عایدی  به مصرف کننده صــرف، 
نداشــته و به زیان منافع ملی تمام شده 

است.
این همه هزینه و تمرکز بر سیاســت 
قرنطینه فرهنگی اگر صرف حمایت عام 
از تولید محتــوا درباره ایران شــده بود، 
امروز در داد و ستد فرهنگی جهان جایی 

شایسته تر داشتیم.
اگرچه دیر اما تغییر سیاست قرنطینه 
به سیاســت داد و ســتد فرهنگــی یکی 
اســت.  دولــت جدید  از ضرورت هــای 
البته مــردم منتظر سیاســت های جدید 
نمی مانند، اما تولید در ســطح و با ذائقه 
مخاطــب جهانــی برای داد و ســتدهای 
نیازمند تســهیل گری  فرهنگــی جهانی، 
و حمایــت از ســرمایه گذاری بــه جای 
سیاســت قرنطینــه فرهنگی اســت که 
چند سالی است به اســم تنظیم گری در 
پیدا شده  متن های سیاستی سر و کله اش 
اســت». همچنین یکی دیگــر از فعالان 
«مجتمع های  اســت:  نوشــته  اصولگرا 
مسکونی تهران در حال نصب استارلینک 
هســتند و بــه زودی احتمالا بــا کاهش 
قیمت و افزایش تقاضــا، کنترل اینترنت 
هم ماننــد تلویزیون از دســت حاکمیت 

خارج شود».

خزیدن با شکایات
طــی چنــد روز گذشــته ویدئویی در 
شــبکه های اجتماعی مــورد توجه قرار 
گرفته است. در این فیلم یک مرد هندی در  
حال خزیدن روی زمین است. این در حالی 
اســت که او ده ها نامه بر تنش چسبانده 
اســت. ایــن نامه ها شــکایت های نادیده 
گرفته شــده ای اســت که در این مدت در 
اعتراض به شرایط موجود خطاب به مقام 
مســئول منطقه محل زندگی خود نوشته 
است. شــکایاتی که با وجود قول مساعد 
برای حل آنها، به هیچ کدام رسیدگی نشده 
است. او یک مسیر طولانی را تا ساختمان 

دولت محلی روی زمین خزید.
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آنچه می خوانید، یک دادخواهی رســانه ای است. رسانه ای است ، چون 
هیچ کس پاســخ گوی شــرایط پیش آمده برای حدود ۳۰۰ نفر از متقاضیان 

آزمون دکترا نیست.
از ۲۸ مرداد تا امروز که ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ است، هنوز نتیجه آزمون دکترا 
برای ما چند نفر اعلام نشــده اســت. من آنهای دیگر را نمی شناســم، حتی 
نمی دانم در کجای ایران زندگی می کنند یا نام شان چیست، اما همه ما گرفتار 

یک مسئله شده ایم. این روایت من است.
در صفحه من به جای اعلام نتیجه قبولی یا مردودی نوشــته شــده: در 
دست بررســی و دو شماره تلفن اعلام شده اســت. هیچ کدام از دوستان یا 
حتی استادانم نمی دانستند در دســت بررسی یعنی چه! در آن وقت شب، 
هیچ کس نیســت که تلفن را جواب دهد. هشــت صبح روز بعد به یکی از 
شــماره ها تلفن می کنم. جواب شان این است: در دست بررسی یعنی منتظر 
پاسخ استعلام هستند. می پرسم اســتعلام از چه؟ از کجا؟ جواب می دهند 
نهادهای مربوطه. می گویم مگر دهه ۶۰ اســت یا مگر قرار اســت استخدام 
شوم که استعلام می کنید؟ می گویند به هر حال قرار است در دانشگاه دولتی 
درس بخوانیــد و از امکانات دولت اســتفاده کنید. جواب می دهم من دوره 
ارشد هم در دانشــگاه تربیت مدرس درس خوانده ام، ولی استعلام نکردند. 
پاسخ می دهند استعلام همیشه هست. می پرسم الان تکلیف من چیست؟ 
حداقل بگویید کدام دانشــگاه قبول شده ام؟ می گویند اطلاع ندارند. تا پاسخ 
استعلام نیاید، چیزی نخواهند گفت. سؤال می کنم کسان دیگری هم هستند 
که مثل من بلاتکلیف باشــند؟ جواب می دهند زیــاد، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر 
درســت مثل شما هســتند. می گویم خانم یا آقا؟ می گویند بیشتر آقا. سؤال 
می کنم اگر پاسخ استعلام منفی باشد، آن وقت چه می شود؟ می گویند هیچ، 
مردود اعلام می شــوید. صدایم بالا می رود که مردود؟ ولی من که به لحاظ 
علمی قبول شده ام. می گویند به هر حال مسئله فقط صلاحیت های علمی 
نیست. بعد مرد پشت خط که خوش اخلاق است و هر صبح و گاهی هر دو 
باری که تلفن می کنم، دیگر من را می شناسد و با صبوری به سؤالاتم جواب 
داده، می گوید حالا نگران چه هستید، اگر مردود شوید اعتراض کنید. می گویم 
به کجا، ســازمان ســنجش یا وزارت علوم؟ تأثیری هم دارد؟ فوری جواب 
می دهد نهادهای امنیتی مســتقل عمل می کنند. آنها که نباید پاســخ گوی 

جاهای دیگر باشــند. بعد اضافه می کند اصلا به آنجاها نمی رسد. یا دعوت 
می شوید به اینجا یا جایی دیگر و از شما تعهد می گیرند. می پرسم تعهد برای 
چه؟ مگر من چه کار کرده ام؟  جواب می دهد به هر حال باید به ســؤالات و 
ابهاماتی پاسخ دهید. در هر بار تلفن زدن، لحن متفاوتی دارم. گاهی غمگین 
و مأیوس، زمانی مضطرب و خسته. ولی امروز با تمام وجودم عصبانی بودم. 
همان آقای همیشگی بود. گفت چند روز است که جواب استعلام ها نیامده. 
از فهرســت ۳۰۰نفره فقط گویا ۳۰ تا ۴۰ نفر مانده اند. پرسیدم یعنی آن ۲۶۰ 
نفر که جواب استعلام های  شــان آمده، همه قبول شده اند؟ گفت نخیر، هم 
قبولی بوده و هم مردودی. گفتم سرنوشــت آنهایی که مردود شده اند، چه 
می شود؟ چه کســی پاسخ گو اســت؟ جواب داد الکی که مردود نشده اند. 
حتما کاری کرده اند. اصلا خود شما به کارهایتان فکر کنید، حتما چیزی بوده 
دیگر. امروز به سیم آخر زدم. درست ترش آن است که به وظیفه شهروندی 
خود عمل کردم. گفتم جواب شما این است: من برای رسانه های رسمی این 
کشــور گزارش هایی درباره فقر، بی شناسنامه ها، حاشیه نشینان و روستاییانی 
نوشته ام که شاید از نظر شــما و همکاران تان سیاه نمایی باشد، اما برای من 
انعکاس مشــکلات کشور به مسئولان بوده اســت. گفتم شما باید به تمام 
کسانی که با تمام مشــکلات در این کشور مانده اند و برای آبادانی آن تلاش 
می کنند، احترام بگذارید و ارزش حضور این ســرمایه های اجتماعی را درک 
کنید. گفتم مگر من اختلاس کرده ام، آدم کشته ام، چه کار کرده ام که ۲۰ روز 
تمام اســت من را و خدا می داند چند نفر دیگــر را در تعلیق و نگرانی نگه 
داشته اید؟ کمی نرم شد. گفت همکاران من قدری تنبلی کرده اند. ولی فوری 
گفت البته مگر فقط سازمان سنجش است. جواب ۱۰ تا اداره و سازمان دیگر 
را هم باید بدهند. گفتم چه بســا همکاران شما در ســفر زیارتی یا سیاحتی 

یا حتی در جاده های شــمال بوده باشــند. اما آنها از وقت و ســهم کسانی 
گذاشــته اند که بلاتکلیف و نگران، بی آنکه صدای شان به گوش کسی برسد، 
منتظرند. در چند روز گذشته یک اتفاق تأمل برانگیز رخ داد؛ اسم من از روی 
سایت سازمان سنجش حذف شده و نوشته داوطلبی با این مشخصات وجود 
ندارد یا مجاز نیست ! مجاز  نبودن، معنای دیگرش مردودی است. من همان 
شب، سراســیمه نامه ای خطاب به وزیر علوم نوشتم و ماجرا را شرح دادم. 
حتی به سخنگوی دولت تلفن کردم و خواستم به این مشکل رسیدگی شود 
که البته گفتند در حوزه کاری ایشان نیست و من گفتم حالا که اطلاع حاصل 
کردید، موظف هســتید به آقای رئیس جمهور اطلاع دهید. فردای آن روز باز 

در صفحه شخصی ام این جملات ظاهر شد: در دست بررسی!
واقعا چگونه ممکن است در دولتی که رئیس جمهور آن دستور برگشت 
اســتادان اخراجی و دانشــجویان تعلیقی را داده، دانشجویانی باشند که در 
استعلام مردود شوند یا دانشجویانی که هنوز منتظر پاسخ استعلام هستند. 
آیا فهرســتی از دانشجویان دوره دکترای ســال ۱۴۰۳ که در استعلام مردود 
شــده اند، وجود دارد؟ آیا این رویه قانونی اســت؟ آیا طبق قانون، مستندات 
مکتوب و دلایل مردودی آنها از ســوی نهادهای ذی ربط اعلام می شود؟ آیا 
حق اعتراض و رســیدگی وجود دارد؟ آیا هیچ نهاد بالادستی وجود دارد که 
بر عملکرد نهاد بررسی کننده اســتعلام ها نظارت داشته باشد؟ این گزارش 
کوتاه، دادخواهی یک فرد نیســت، بلکه فریاد کسانی است که من حتی نام 
آنها را نمی دانم، ولی در موقعیتی مشابه گرفتار شده ایم. شاید اکنون بیش از 
هر زمان دیگر  نیازمند رســیدگی های قانونی، فراجناحی و به دور از سلایق و 

نگاه های شخصی و سیاسی به مسئله گزینش باشیم.
دانشــجویی مانند من که بدون اســتفاده از هیچ گونه رانت یا سهمیه و 
تنها با تلاش فردی و با رتبه دو رقمی قبول شــده  است، چرا باید سرنوشت و 
آینده اش در دست نهادهایی باشد که پاسخ گو نیستند؟ واقعا از این اجحاف 
آشکار به کجا باید فریاد برد؟ وصف گزینش های دهه ۶۰ را زیاد شنیده بودم، 
اما حالا با تمام وجودم می فهمم که چنین اجحافی چگونه می تواند زندگی 

یک فرد را نابود کند.
به دور از ســلایق و نگاه های شــخصی و سیاسی به فکر مسئله گزینش 

در کشور باشیم.

لطفا آقای رئیس جمهور بخوانند!

بهتــاش صناعی ها و مریم مقدم در حســاب کاربریشــان 
نوشتند که از سوی دادســتانی نامه رفع ممنوع الخروجی شان 
صادر شــده است. آنها در ادامه متن خود نوشته اند این ۱۴ ماه 
تجربــه تلخی بود. آنها کارگردانان فیلــم «کیک محبوب من » 
هستند که تاکنون بدون حضور آنها، در چندین جشنواره جهان 
حضور داشــته و با موفقیت های متعدد روبه رو شــده اســت. 
بازیگــران اصلی آن « لیلی فرهادپور» و « اســماعیل محرابی» 

هستند.

احمد میدری، وزیر تعاون، در گفت وگو با جماران خبر داده 
اســت : « به لحاظ شاخص ها الان حدود ۳۰ درصد از جمعیت 
کشور ما زیر خط فقر هستند و از بین بردن فقر مطلق یک آرمان 
و هدف اســت که باید به سمت آن حرکت کرد ». او با اشاره به 
اینکه مــا الان نمی توانیم فقر مطلق را هــدف قرار بدهیم اما 
می توانیم به تدریج آن را بهبود ببخشــیم، تأکید کرد :  می توان با 
هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات 

خیریه، برای هم افزایی اقدام کرد.

در ایران ۱۵.۴ درصد کودکان از کوتاهی قد رنج می برند 
و کاهش مصرف شــیر منجر به کوتاهی قد در نسل جدید 
شــده اســت. البته دبیر کمیته ملی شیر مدارس به تسنیم 
گفت : «میانگیــن کوتاهی قد دانش آمــوزان ابتدایی ۳.۸ 
سانتی متر بوده است» . طرح توزیع شیر رایگان در مدارس 
با پوشــش ۱۰ هزار دانش آموز در ســال ۱۳۷۹ آغاز شد و 
در  نهایت ســال ۱۳۹۶ به بهانه کمبود منابع اعتباری، این 

طرح متوقف شد.
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یادداشت

«وفاق ملی» واژه ای بود که دولت چهاردهم برای خود برگزید. این واژه 
اگرچه در علوم سیاســی ذیل مفهوم ملت تعریف می شود و هویت ملی 
را برتر از هر هویت دیگر دانسته و وفاق ملی را از ملزومات آن می داند اما 
رئیس جمهور به طور مشخص و به تکرار مقصود خود را از طرح این واژه 
بیان کرده اســت. ایشان در جایی «دست برداشتن از اختلافات» و «فرصت 
حضور مشارکت برای کسانی که تاکنون در حاشیه بوده اند» را وفاق ملی 
دانســته اند. در این تعریف به دو مقوله مهم اشاره شده است؛ اول وفاق 
در میان نخبگان سیاسی و به عبارتی وفاق در بالا و دوم سازش و اتحاد و 
اتفاق میان مــردم و حاکمیت. این تعریف رویکرد کلی دولت در مواجهه 
با مسائل مختلف سیاســی-اجتماعی را بیان کرده و چارچوب کلی برای 
حرکت دولتمردان را در اختیار ایشان قرار می دهد. چنانچه در اولین اقدام 
و تصمیم رئیس جمهور یعنی معرفی کابینه شاهد به منصه ظهور رسیدن 
این رویکرد از ســوی شخص ایشان بودیم. اما سؤالی که از این پس پیش 
می آید، این اســت که تضمین تداوم این وفاق چیست و چگونه باید از آن 

حراست کرد و هر شخصی در این زمینه چه وظیفه ای دارد؟
یکی از عوامل مهم تضمین وفاق ملی، مدیریت خشونت است. آنچه 
ازجمله «دست برداشــتن از اختلافات» می توان برداشــت کرد، مدیریت 
خشــونت میان طرفین توافق، یعنی میان نخبگان و همچنین میان مردم 
و حاکمان برای رســیدن به اهداف متعالی مانند رفاه و آســایش و بازده 

اقتصادی بیشتر و در یک کلام توسعه است.
وجه اول این تضمین به نخبگان سیاســی بازمی گردد. درواقع انتظار 
مــی رود وقتی توافقی میان آنها شــکل می گیرد، همه خــود را ملزم به 
رعایت آن بدانند. رســیدن به هدف مشــترک یعنی غلبــه بر بحران ها و 
چالش هایی کــه هرکدام به  تنهایی می توانــد موجودیت یک جامعه را 
با خطر جدی مواجه کند، هدف مقدســی اســت که برای رسیدن به آن 

نه تنها باید از منافع شــخصی عبور کرد، بلکه حتی باید از منافع گروهی 
و جناحی نیز گذشــت. این توافق برای گذار به توسعه یافتگی و شرایطی 
است که در آن منافع ملی تأمین خواهد شد و از نتایج آن همه آحاد ملت 
بهره خواهند برد؛ جامعه ای پیش بینی پذیر، پایدار و توسعه یافته در همه 

شاخص های تعریف شده بین المللی.
ضمانت وجه دوم یعنی توافق میان مردم و حاکمیت به اصل توازن 
قدرت میان جامعه و دولت بازمی گردد. آزادی تشــکل ها و تجمع ها در 
فعالیت ها و پیگیری مطالبات و توسعه نهادهای برآمده از درون جامعه 
بــر پایه دغدغه هــا و نیازها از طریق اعمال حداقل بوروکراســی و توجه 
بــه اصل آزادی می توانــد موجب مدیریت خشــونت در طرح مطالبات 
به شــیوه های غیرمعمول شود. برداشــتن مرز میان حاکمیت و مردم و 
گفت وگوی مســتقیم با آنها یا نمایندگان ایشان از دیگر مواردی است که 
موجب افزایش اعتماد عمومی در پیشبرد اهداف خیر عمومی خواهد شد 
و پشتوانه ای برای دولت در تصمیم گیری های سخت و پیچیده. این مهم 
نیازمند احترام به یکایک مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان است و باید 
در دســتور کار نهادهای گوناگون، به ویژه نهادهایی که ارتباط مستقیم با 

مردم در اعمال قانون دارند، قرار گیرد.
عامــل دیگر در تضمین وفاق ملی، توســعه و تعمیق این مفهوم در 

همه ارکان حاکمیت اســت. هر نهادی که بــه هر نحوی با حقوق ملت 
در ارتبــاط اســت، باید خود را ملزم به این وفاق بدانــد؛ از قوای حاکم تا 
شوراهای عالی و نهادهای سیاســی و اقتصادی. همه باید در کنار هم و 
با هم افزایی زمینه اســتحکام وفاق ملی و انسجام داخلی را فراهم کنند. 
این گزاره که «موفقیت دولت موفقیت همه است»، می تواند دلیل خوبی 
بر لزوم تعمیق وفاق ملی باشــد. بازکردن میدان بــرای حضور جوانان، 
زنان، نخبگان و شایســتگان ملت با گرایش های سیاسی مختلف البته با 
جهت گیری منافع ملی در همه عرصه های تصمیم گیری از جمله الزامات 

این وفاق است و رعایت نکردن آن می تواند به آن آسیب برساند.
یکی دیگر از عوامل مهم تضمین وفاق ملی که شــاید ذکر آن در ابتدا 
به خاطر بدیهی بودن ضروری به نظر نیاید، استمرار آن درون خود دولت 
به مفهوم قوه مجریه است. دولت چهاردهم با بیان رویکردهای خود در 
زمینه های مختلف ازجمله بهبــود رابطه دولت-ملت، احترام به مردم، 
پایان دادن به اختلاف ها و دعواهای سیاســی، ســپردن امور به نخبگان و 
شایســتگان ملت بدون توجه به گرایش سیاسی، بهبود روابط سیاسی و 
اقتصادی در حوزه بین الملل، رفع محدودیت های حاصل از تحریم، توجه 
به قوانین و برنامه های بالادستی توانست رأی اعتماد اکثریت رأی دهندگان 
را جلب کند، بنابراین پیگیری این امور از سوی کارگزاران دولت بدیهی به 
نظر می رســد. عمل به وفاق ملی در چینش کابینه از سوی دولت عمل 
بــه وعده بود و بدون  تردید همه ارکان دولت بدون در  نظر  گرفتن گرایش 
سیاسی خود باید خود را ملزم به تحقق رویکردهای رئیس جمهور بدانند 
و عدول از این امر می تواند به وفاق ملی آسیب برساند. یکی از کارکردهای 
مهم وفاق ملی در این مقطع از تاریخ جمهوری اسلامی افزایش مشارکت 
مردم و جذب حداکثری است و این مهم میسر نخواهد شد، مگر در عمل 

به رویکردهای رئیس جمهور.

تضمین وفاق ملی

جای خالی زنان در مدیریت
محمــد درویــش، فعال محیط زیســت، در 
متنی به عدم حضور زنان در عرصه مدیریت 
ایران اعتراض کرده اســت. او نوشته است : « وقتی 
نگاهــی به تاریخ  صد ســاله جهــان می اندازیم، با 
شرمســاری درمی یابیم که بیــش از ۹۹ درصد کل 
رهبــران جهان، مرد بوده اند. در ایران البته این رقم 
صد درصد بوده اســت!». او ادامــه داد  : « حاصل 
مدیریــت تقریبا تمام عیار مردانــه در جهان همین 
وضعی اســت که می بینیم؛ تلفات ســالانه هشت  
میلیون  نفری آلودگی هوا، کمبود یک  میلیارد نفری 
غذا، هزاران جنــگ خانمان برانداز خون ریز، نابودی 
۳۰ درصــد ماهیــان آب شــیرین، تشــدید خطــر 
اختلاس هــای  و  بیشــتر  فســاد  جهان گرمایــی، 

نجومی تر... ». 
او ایــن پرســش را مطرح کــرده اســت: «اگر زنان 
ســهم بیشــتری در قــدرت داشــتند، روزگار امروز 
زمینی هــا بدتــر از اینی بــود که الان هســت؟» و 
پاســخ داده اســت : «پاســخم منفی است. جهان 
به عطوفــت، رواداری، پرهیز از خشــونت، تحمل 
و بخشــش نیاز دارد و زنان، فرشــتگان مرئی برای 
حرکت به ســمت جهان عاری از خشونت، برابری، 
دیگردوســتی  و  فسادســتیزی  عدالت خواهــی، 
مؤثــر محســوب می شــوند ». او در پایــان اشــاره

 کرده است :
* به زنان اعتماد کنیم، اجازه دهیم بدون احساس 
گناه و با امنیت و بدون ترس از شکســت و اشتباه، 

تجربه کنند  مملکت داری را ... .
*زنــان اســتعداد شــگرفی بــرای غافلگیــری ما 
دارند؛ درســت اســت که شــاید اجــازه نداده ایم 
تــا پیروزی های پرشــمار و چشــمگیری را تجربه 
کننــد، اما با شکســت هایی کــه زنــده و پرامید از 
بیــرون آمده اند، همــواره شــگفت زده مان  آنهــا 

کرده اند... .
* شک ندارم جامعه ای که در آن  زنان بیشتر دیده و 
شنیده شوند، پرنشاط تر، ایمن تر و خلاق تر است ... .

صحبت کردن ممنوع
چندی پیش اعلام شــد  صــدای زنان حتی 
بــرای خوانــدن قــرآن در ملأعام از ســوی 
طالبان ممنوع شده است. از تابستان سه سال پیش 
و با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، شرایطی که 
بــرای ۱۴ میلیون زن و دختر ســاکن این کشــور به 
وجود آمده اســت از سوی سازمان های حقوق بشر 
و فعــالان حقوق زنان «آپارتاید جنســیتی» نامیده 

می شود.
 آنها تقریبا زنان را از هر جنبه ای از زندگی عمومی 
محــروم کرده انــد. آنها از حضور در دبیرســتان، از 
هر نوع شــغلی با دریافت دســتمزدی، از راه رفتن 
در پارک هــای عمومــی و از حضور در ســالن های 
ورزشــی یا ســالن های زیبایی منع شــده اند. حتی 
اندک مجریان زنی که اجازه فعالیت در رسانه های 
تصویــری را دارنــد بایــد صورت شــان با ماســک

 پوشیده شود .
اما به تازگی یک ویدئوی تلخ منتشر شده که حکایت 
از تعــرض و تجاوز گروهی به یک زن فعال حقوق 

بشر است؛ تصاویری که واقعا وحشتناک است. 
تاکنــون موارد زیادی از اعمال خشــونت جنســی 
بر زنــان و دخترانی که در افغانســتان بازداشــت 
می شوند گزارش شــده است، اما گمان می رود این 
تصاویر اولین مدرک مســتقیم از وقوع این جنایات 
باشــد. بســیاری از معترضان و فعــالان زن بارها 
بیان کرده اند که پس از دســتگیری به دلیل مطالبه 
حقوق زنــان، مورد شــکنجه و ضرب وشــتم قرار 
گرفته اند. زن در فیلم حاضر شــده اســت با بخش 
حقوق بشــر گاردین گفت وگو کند . او معتقد است 
که این حمله عمدا ضبط شــده است تا از آن برای 
ساکت کردن و شرمســاری او استفاده شود؛ به ویژه 
که بارها صورتش بدون هیچ پوششــی نشان داده 

می شود.
 او توضیــح می دهد  ایــن فیلم را همــراه با متنی 
تهدید آمیــز دریافت کرده اســت. او تهدید شــده 
اســت که اگر فعالیت هایش را علیه طالبان ادامه 
دهد، فیلم به طور گســترده تری به اشتراک گذاشته 
خواهد شــد. زنــان در افغانســتان  با وجــود این 
تهدیدها و محدودیت ها، برای بهبود شــرایط خود 

تلاش کنند.

زنان

زهرا مشتاق

افشین حبیب زاده


